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رفت تا وارد  كرد و حدود سه دقيقه پياده مي زن هر روز ماشينش را در يك كوچه بن بست پارك مي
. آيد؛ انگار كه درخواستي دارد در ميانة راه، مردي را ديد كه ترسان به سويش مي. محل كارش شود

اد و سپس به اي سر جايش ايست به چند قدمي هم كه رسيدند، با شنيدن صداي آژير، مرد لحظه
چيزي كه توجه زن را جلب كرد، نگاه خيره و شيفته او در آخرين لحظه . سرعت پا به فرار گذاشت

خواست به راهش  همين كه مي. زن ايستاد و تا مرد از نظر محو بشود، از پشت سر نگاهش كرد. بود
. اي و سپس فرار مرد بر زمين افتاده بود ادامه دهد پاكتي را ديد كه در محل ايستادن يك لحظه

خواست از كنارش رد شود، اما نگاهي به دور و اطراف انداخت و چون كس ديگري را نديد، نامه  مي
چه اندازه امروز كش آمده  دقيقه  اين سه.در نهايت حيرت نام خودش را روي پاكت ديد. را برداشت

 . ستبه سرعت وارد محل كارش شد و پشت ميزش نش. بود
 
ها دزدانه به شما نگاه  ها و سال ها و سال ها ، سال ها و ماه ها و ماه من روز ها و روزها و روزها، ماه«

 ».ام كرده
 

ها  ها و سال شايد روزها، ماه. شود آن نگاه خيره و شيفته را فراموش كرد زن فكر كرد به آساني نمي
 .طول بكشد
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